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رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرايش هايش، به منزله ی يکی از پرطرف دارترين 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجويان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجويانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جايگاه های گوناگون به ايفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجويان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که بايد تغییر نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
اين، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذير است. به اين ترتیب، ضرورت تدوين کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجويان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، بايد 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هايی که روزآمدی محتوای آن ها از 
يک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی ديگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نويسنده، قرار گرفته باشد. 
در  پیشگام  مقام مؤسسه ای  در  مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجويان رشته ی حقوق بردارد. اين مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجويان، به تولید آثاری 
يادگیری  تسريع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترين  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
شايستگی های خود را در اين حوزه ی علمی بیش از پیش به منصّه ی ظهور برساند.

                                فرزاد دانشور
                            مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

سخن ناشر
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مالکِ اِبنُ  هوَ  محمدٌ  قالَ  خیرَمالک1ِ(  اللهَ  ی  ربِّ أحمدُ 

المُصطَفی النَبِیِّ  علی   
ً
مُصلیا رفا2( 

َ
الش المُستَکمِلین  وآلِهِ 

ألفیهِ فی  اللهَ  وأستعینُ  المَحوِیه 3(  بها  النحوِ  مقاصدُ 

مُوجَز بلفظٍ  الاقصَی  ربُ 
َ
تُق مُنجَز4(  بوعدٍ  البذلَ  وتبسطُ 

سُخطٍ یرِ 
َ
بغ رِضیً  وَتقتَضِی  مُعط5ٍ(  ابن  ألفیة   

ً
فائقة

ً
تَفصِیلا حائزٌ  بِسَبقٍ  هُو  و  الجَمیلا6(  ثنائِی  مُستَوجِبٌ 

وافِرهٍ بِهباتٍ  یَقضِی  وَاللهُ  الآخِرة7(  دَرجاتِ  فی  ه 
َ
ول لِی 

كإستقِم مُفيدٌ   
ٌ

فظ
َ
ل كلامُنا  لِم8( 

َ
الك حرفٌ  ثمَّ  وفعلٌ  وَإسمٌ 

عَمَّ والقولُ   
ٌ
كلمة واحدُهُ  يُؤَم9(  قد  كلامٌ  بها   

ٌ
وكلمة

وألِ دا  والنِّ والتنوينِ  بالجرِّ  حَصَل10(  تمييزٌ  للاسمِ  ومسندٍ 

إفعَلِي ويا  وأتَت  عَلتَ 
َ
ف بتا  يَنجَلِي11(  علٌ 

ُ
ف أقبلنَّ  ونونُ 

م
َ
هَل وفِي ول

َ
م12ّ( سِواهُما الحَرفُ ك

َ
كـيَش م 

َ
ل يَلِي  مُضارِعٌ  فعلٌ 

هِم13( وماضِيَ الأفعالِ بالتا مِز وَ سِم
ُ
ف أمرٌ  إن  الأمرِ  فعلَ  بالنونِ 

مِحَل لِلنونِ  يَكُ  م 
َ
ل إن  والأمرُ  هل14(  وحيَّ نحوُصَهٍ  إسم  هُو  فِيه 

ومبنِي مُعربٌ  منُه  والاسمُ  مُدنِي15(  الحروفِ  مِنَ  لِشبهٍ 
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1( محمد -که او ابن مالک است - گفت: پروردگارم یعنی خدای یکتا را می ستایم در حالی که 

بهترین مالک است. 
2( در حالی که صلوات می فرستم بر پیام آور برگزیده و خاندانش که بزرگواری را به حد کمال 

رسانده اند. 

3( و از خداوند در تألیف الفیه که دربرگیرنده ی اهداف نحو است، یاری می جویم.

4( و با الفاظی کوتاه معانی بعید را به ذهن نزدیک می کند و به وسیله وعده ای که به زودی محقق 

خواهد شد، بخشش را گسترش می دهد.

5( در حالی که خشنودیِ مخاطب را بدون هرگونه نارضایتی تأمین می کند و بر الفیه ابن مُعطی 

برتری یافته است.

6( در حالی که الفیه ابن معطی به علت پیشتازی اش حائز برتری و سزاوارِ ستایش زیبای من است.

7( و دعا می کنم که خداوند در درجات آخرت برای من و او هدایای فراوانی عطا کند.

8( کلام نزد ما نحویین لفظ مفید مانند »استقم« است. و اقسام کلمه اسم، فعل و حرف است.

9( مفرد کَلمِ کلمه است. اما قول فراگیرتر است و شامل کلام و کلمه را می شود و گاه نیز از کلمه، 

کلام قصد می شود. مثل کلمئ الإخلاص )یعنی لاإله إلا الله(.

10( اسم با جر )مجرور به حرف جرّ و اضافه(، تنوین، منادی واقع شدن، ال و مسند واقع شدن، 

از )دو قسیم خود( جدا و متمایز می شود.

 ) 11( فعل به وسیله تاء در )فعلتَ( و )أتت( و یاء در )إفعلی( و نون )تأکید ثقیله و خفیفه( در )أقبلنَّ

آشکار می شود.

12( غیر از این دو، حرف است مانند هل )مشترک(، فی )مختص به اسم( و لم )مختص به فعل 

مضارع(. و فعل مضارع بعد از لم قرار می گیرد، مانند: لم یَشَم.

13( و به وسیله تاءِ )تأنیث ساکنه( فعال ماضی را از مضارع و امر متمایز کن و فعل امر را - اگر 

مفهوم امر از آن فهمیده شود- با قبول نون تأکید تشخیص بده.

14( و اگر امر نون تأکید نگیرد، آن لفظ، اسم است؛ مانند: أسکُت: ساکت باش، صهٍ: بشتاب. 

15( بعضی از اسم ها معرب و بعضی دیگر مبنی اند و علت بناء آن ها، وجودِ شباهت نزدیک کننده 

یا مُدنی( به حروف است.
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به الوَضعيِّ فِي إسمَي جِئتنا
َّ

الش
َ
هُنا16( ك وفِي  مَتى  فِي  والمَعنويّ 

بِلا الفِعل  عَن  نيابةٍ 
َ
ك و  لا17(  صِّ

ُ
أ كإفتقارٍ  و  رٍ 

ُّ
تأث

سَلِما د 
َ
ق ما  الأسماءِ  ومُعربُ  وسُما18(  كأرضٍ  الحرفِ  بهِ 

َ
ش مِن 

بُنِيا مُضيٍ  و  أمرٍ  فِعلُ  وَ  عَريا19(  إن   
ً
مُضارعا وأعربُوا 

مباشرٍومِن توكيدٍ  نونِ  مِن  تِن20( 
ُ
ف مَن  كيَرعُن  إناثٍ  نونِ 

لِلبِنا مُستحقٌ  حرفٍ  وكلُّ  نا21( 
َّ
يُسَك أن  المبنِيّ  في  والأصلُ 

وضَمّ سرٍ 
َ
ك و 

ُ
وذ تحٍ 

َ
ف و 

ُ
ذ ومِنهُ  م22( 

َ
ك والسّاكنُ  حَيثُ  أمسِ  كأينَ 

ً
إعرابا ن 

َ
إجعَل صبَ  والنَّ فعَ  والرَّ أهابَا23(  ن 

َ
ل حوُ 

َ
ن وفعلِ  لإسمِ 

ما
َ
ك بِالجَرِّ  صَ  صِّ

ُ
خ د 

َ
ق والإسمُ  ينَجَزِما24(  بِأن  الفِعلُ  صَ  صِّ

ُ
خ د 

َ
ق

 وجُرَّ
ً
تحا

َ
ع بضمٍّ وإنصِبَن ف

َ
يَسُر25( فأرف عَبدَهُ  اللهِ  ـذِكرُ 

َ
ك  

ً
سرا

َ
ك

كِر
ُ
ذ ما  يرُ 

َ
وغ بِتسكينٍ  وإجزِم  مِر26( 

َ
ن بَني  و 

ُ
أخ جا  حوُ 

َ
ن يَنوبُ 

بالألفِ وانصَبنَّ  بِواوّ  ع 
َ
وإرف أصِف27(  الأسماءِ  مِنَ  ما  بياءِ  جرُر 

ُ
وا

ا
َ
أبان  

ً
صُحبة إن  ذو  ذاكَ  مِن  ا28( 

َ
بان مِنُه  الميمُ  حيثُ  والفمُ 

وهنُ كذاك  حمٌ   
ٌ
أخ أبٌ  أحسَن29ُ(  الأخيرِ  هذا  في  والنّقصُ 

يَندُرُ وتالِيَيه  أبٍ  وفي  أشهَر30ُ(  قصِهِنَّ 
َ
ن مِن  صرُها 

َ
وق
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16( مانند شباهت وضعی که در )جئتَنا( یافت می شود، مانند آن شباهت معنوی که در )متی( و 
)هنا( است.

17( و شباهت همانند نائب شدنِ اسم از فعل بدون این که در آن موثر باشد )یعنی معمول قرار 
نگیرد(: مانند اسماء افعال و نیز شباهت افتقاری اصلی، مانند: نیاز موصول به صله.

18( ومُعربُ الأسماءِ ما قَد سَلمِا           مِن شَبهِ الحرفِ کأرضٍ وسُما
و اسم معرب اسمی است که از شباهت به حرف سالم مانده، مانند: زمین و اسم.

19( وَ فِعلُ أمرٍ و مُضيٍ بنُیِا               وأعربوُا مُضارعاً إن عَریا
و فعل امر و ماضی مبنی شده اند و مضارع معرب است اگر عاری باشد از )ادامه در بیت بعد(

20( عاری از نون تأکید مباشر )1، 4، 7، 13، 14( و از نون تأنیث )صیغه 6، و 12( باشد. آن زنان 
کسی که مجنون شده است را به شگفت می آورند.

21( و همه حروف شایسته مبنی بودن هستند و اصل در مبنیّ، ساکن بودن است.
21 و بعضی از مبنیات، مفتوح )مثل أینَ(، مکسور )مثل: أمسِ( و مضموم )مثل: حیثُ( هستند. 

23( برای اسم و فعل، رفع و نصب را به عنوان اعراب قرار بده مانند: لن اهابا.1
24( به همان جهت که فعل به مجزوم شدن اختصاص یافته است، اسم نیز به مجرور شدن 

است. شده  مختص 
25( پس با حرکت ضمّه، اعراب رفع، با حرکت فتحه اعراب نصب و با حرکت کسره اعراب جرّ 

بده مانند: ذکر الله عبده یسر.2
26( و با حرکت سکون مجزوم کن و غیر از آنچه گفته شد)ضم و فتح و کسر و سکون( نیز در 

اعراب جانشین آنچه گفته شد، می شود، مانند: جا أخُو بنَي نمَِر. 3
27( آن دسته از اسمائی را که بیان می کنم، با واو، رفع، با الف، نصب و با یاء، جرّ بده.

28( از آن اسم ها، ذو است، هنگامی که معنای مصاحب را ظاهر کنند. و نیز )فم( هنگامی که 
میم از آن جدا )حذف( گردد.

29( أب و أخ و حم و هن همچون ذو و فم است و نقص )اعراب به حرکت( در این مورد أخِی 
)هن( نیکوتر است. 

30( در أب و دو واژه بعد از آن )أخ و حم( اعراب نقص )اعراب به حرکات( نادر است و اعراب به 
قصر )الف در انتها در همه حالات( در این سه واژه از اعراب نقصشان مشهورتر است.

1- هرگز نخواهم ترسید.
2- يادکردنِ خداوند ]از بنده[، بنده را مسرور می کند.

3- برادرانِ بنی نمَِر آمدند.
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يُضَفنَ لا أن  الاعرابِ  ذا  رطُ 
َ
إعتِلا31( وش ذا  أبيِك  و 

ُ
أخ جا 

َ
لِلياك

وكِلا ى  المُثنَّ ع 
َ
إرف بالألفِ  وُصِلا32(   

ً
مُضافا بِمُضمرٍ  إذا 

واثنَتانِ اثنَانِ  ذاكَ 
َ
ك كِلتَا  يَجريان33ِ(  وإبنَتينِ  كإبنَينِ 

فُ اليا فِي جَميعِهَا الألِف
ُ
لِف34( وتَخل

ُ
ا د 

َ
ق فتحٍ  بعدَ   

ً
ونصبا  

ً
جرّا

جرُر وإنصِبِ
ُ
ع بواوٍ وبِيا وا

َ
ومُذنِب35( وإرف عامِرٍ  جَمعِ  سالِمَ 

ا
َ
عِشرُون وبِهِ  ينِ 

َ
ذ وشِبهِ  ونا36( 

ُ
والأهل لحِقَ 

ُ
ا وبابُهَ 

ونا عِليِّ مُون 
َ
وعال و 

ُ
أوُل نُونا37(  والسِّ  

ّ
ذ

َ
ش وأرضُون 

يَرِد د 
َ
ق  ٍ حِين  ومِثلَ  وبابُه  د38(  يَطرِّ ومٍ 

َ
ق عِند  وهوَ  البابُ  ذا 

ألتَحَق بِه  ومَا   ٍ مَجموع  ونَ 
ُ
ون طَق39( 

َ
ن سرِهِ 

َ
بِك مَن  لَّ 

َ
وق إفتَح 

َ
ف

بِه والمُلحَقِ  يَ  نِّ
ُ
ث ما  ونُ 

ُ
ون فإنتَبِه40(  وهُ 

ُ
إستَعمَل ذاكَ  بِعَكسِ 

جُمِعَا د 
َ
ق وألفٍ  ومابِتا   )41

ً
مَعَا صب  النَّ الجَرّ وفِي  يُكسَر فِي 

د جُعِل
َ
 ق

ً
ذي إسما

َّ
بِل42( كذا أولاتُ وال

ُ
ق  

ً
أيضا ذا  فِيه  كأذرعاتٍ 

لايَنصرِف مَا  بِالفتحةِ  وجُرَّ  رَدِف43(  أل  بَعدَ  يَكُ  أو  يُضَف  م 
َ
ل مَا 

ونا النُّ يَفعلانِ  لِنَحوِ  وأجعَل  ونا44( 
ُ
وتسأل وتَدعِين   

ً
رَفعا

سِمَه صبِ  والنَّ لِلجَزم  ها 
ُ
وحَذف مَه45ً( 

َ
مَظل لِترومِي  وني 

ُ
تَك م 

َ
ـل

َ
ك
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31( و شرط اعراب آمذکور برای این اسامی شش گانه درصورتی است که به غیر یاء متکلم اضافه 
شوند. مانند: جا اخو ابیک ذا إعتلاء.1

32( به وسیله الف، اسم مثنی و )کِلا( اگر به ضمیر اضافه شود رفع بده.
33( کلتا، )همانند کِلا( است و حکم اعراب نیابیِ اثنان و اثنتان همانند )ابنین( و )ابنتین( جاری 

می شود.
34( در همه موارد جانشین حرف الف می شود و حرف یاء در حالت جرّی و نصبی بعد از فتحه 

افزوده شده.
35( جمع سالم عامر )اسم عَلمَ مذکر عاقل( و مُذنبِ )وصف مذکر عاقل( را به وسیله واو، مرفوع 

و با یاء، مجرور و منصوب کن.
36( اسمامی چون عشرونَ و بابش و اهلون و را مثل عامر و مذنب )ملحق به جمع مذکر( اعراب 

بده.
37( و نیز اولو، عالمون و علیون؛ و ارضون و سنون و بابش خلاف قاعده هستند.

38( و باب سنون گاهی مانند لفظ حین اعراب می گیرد )عدم حذف نون، و اعراب به حرکت( این 
کاربرد نزد عده ای مثل فراء فراگیر بوده.

39( پس نون جمع سالم مذکر و آنچه به این جمع ملحق شده است را مفتوح کن و کسانی که 
این نون را مکسور در گفتار به کاربرده اند، کم هستند.

سالم  مذکر  نون جمع  برعکس حرکت  آن  ملحقات  و  مثنی  اسم  نون  که  باش  آگاه  40( پس 
است.  مکسور 

41( آن اسمی که به وسیله تاء و الفِ )ات( جمع بسته می شود، در هر دو حالت جری و نصبی 
می شوند. مکسور 

42( واژه اولات )صاحبان( نیز در پذیرش این اعراب مانند جمع سالم مؤنث است و این اعراب در 
آنچه که اسم واقع شده است نیز قبول است. مانند: أذرعات.

43( وغیر منصرف را اگر اضافه نشده یا بعد از الِ )تعریف، موصوله یا زائده یا أم در لغت طیّ( 
قرار نگرفته باشد، با فتحه جرّ بده.

و  یفعلون  تفعلین،  تفعلان،  خمسه:  افعال  )یعنی  یفعلان  همچون  افعالی  برای  را  نون  و   )44
بده. قرار  رفع  تسألون  و  تدعین  تفعلون(، 

45( حذف این نون، علامت برای جزم و نصبِ این افعال است. مانند: لم تکونی لتَِرومی مَظْلمََهً.2

1- برادرِ پدرِ تو با سرفرازی آمد.
2- ای زن نبودی که ظلمی را قصد کنی.
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مَا الأسماءِ  مِن   ً مُعتَلا  وسَمِّ  ارِما46( 
َ
مَك والمُرتَقِى  ى 

َ
كالمُصطَف

را دِّ
ُ
ق فِيه  الإعرابُ  ل  فالأوَّ صِرا47( 

ُ
ق د 

َ
ق ذي 

َّ
ال وَهو  جَميعُهُ 

هَر
َ

ظ صبُهُ 
َ
ون مَنقوصٌ  والثانِ  يُجَر48ّ(   

ً
أيضا ذا 

َ
ك يُنوَي  ورَفعُه 

ألِف مِنه  آخِرٌ  فِعلٍ  وأيُّ  عُرِف49(   ًّ مُعتلا 
َ
ف ياءٌ  او  وَاوٌ  أو 

الجَزمِ يرَ 
َ
غ فِيه  أنوِ  الألِفَ 

َ
ف يَرمِي50(  يَدعُو 

َ
ك مَا  صبَ 

َ
ن وأبدِ 

فعَ فِيهِما أنوِ وإحذِف جازِما 51( والرَّ
ً
لازِما حُكما  تَقضِ  هُنَّ 

َ
لاث

َ
ث

ً
را

ِّ
مؤث أل  قابِلُ   

ٌ
نكرة كِرَا52( 

ُ
ذ د 

َ
ق ما  مَوقِعَ  واقِعٌ  أو 

وذِي هُم 
َ
ك  

ٌ
مَعرفة وغيرُهُ  ذِي53( 

َّ
وال لام 

ُ
والغ وإبنِي  وهِندَ 

حُضورٍ أو  يبةٍ 
َ
غ لِذِي  مَا 

َ
ف مِير54ِ(  بالضَّ سَمِّ  وهُو  كأنتَ 

يُبتَدا لا  مَا  مِنه  صالٍ  اتِّ و 
ُ
وذ أبَدا55(   

ً
إختيارا  

َّ
إلا يَلي  ولا 

ك56( كالياءِ والكافِ مِن إبني أكرَمَك
َ
مَل مَا  سلِيهِ  مِن  والها  والياءِ 

يَجِب البِنا  ه 
َ
ل مُضمَرٍ  وكلُّ  صِب57( 

ُ
ن ما  فظِ 

َ
ل
َ
ك جُرَّ  ما   

ُ
ولفظ

ح
َ
صَل نا  وجرٍّ  والنّصبِ  للرّفعِ  المِنَح58(  نِلنا  نا 

َّ
فإن بِنا  عرِف 

َ
كا

لِمَا والنونُ  والواوُ  وألفٌ  ما59( 
َ
وإعل امَا 

َ
ق

َ
ك يرِه 

َ
وغ ابَ 

َ
غ

يَستَترُ ما  الرّفعِ  ضَميرِ  ومِن  ر60ُ( 
ُ
تَشك إذ  غتَبِطُ 

َ
ن أوافِقُ  كإفعل 
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46( اسمائی مانند مصطفی )مختوم به الف ماقبل مفتوح( و مرتقِی )مختوم به یاء ماقبل مکسور( 
معتل نامگذاری کن.1

47( پس در نوع اول )مصطفی( اعراب در جمیع حالات )رفعی، نصبی و جری( تقدیری است و 
آن اسمی است که مقصور نامیده شده است.

48( و اسم دوم )مرتقی(، اسم منقوص است و نصبِ آن ظاهر می شود و اما رفع و جر آن در تقدیر 
و نیت گرفته می شود. )پس درحالت نصبی فقط ظاهر می شود(.

49( هر فعلِ مضارعی که حرف آخِرش الف، واو یا یاء باشد، معتل نام دارد.
50( فعلی که حرف آخرش الف است، همه حرکات غیر از جزم )یعنی رفع و نصب( را در نیت و 

تقدیر بگیر. و نصب فعل هایی چون: )یدعو( و )یَرمِی( را ظاهر کن.
51( و علامت رفع را در آن دو )یدعو و یرمی( در نیت و تقدیر بگیر و هر سه این حروف را حذف 

کن در حالی که جزم دهنده هستی، تا حکم لازمی را اداء کرده باشی.
52( اسم نکره، آن اسمی است که یا پذیرای أل است در حالی که این أل، در آن اثر می کند و 

آن را معرفه می کند، یا در موقعیت اسمی که أل پذیر است، واقع می شود.
53( و هر اسمی غیر از آنچه ذکر شد، معرفه است. مانند: هم )ضمیر(، ذی )اسم اشاره(، هند )اسم 

علمَ(، الغلام )محلی به أل(، الذی )موصول(.
54( اسمی که برای غائب یا حاضر است. مانند )أنتَ و هو( را ضمیر نامگذاری کن.

55( ضمیر متصل از ضمیری است که در ابتدا واقع نمی شود، و هیچگاه در عقب إلا استثنائیه در 
حالت اختیاری قرار نمی گیرد. 

56( مانند یاء و کاف در مثال )إبنی أکرمَکَ(2. و یاء و هاء در مثال )سلیه ما مَلکَ(.3
لفظِ ضمیرِ  لفظِ ضمیرِ متصل مجرور شده همانند  نیز  بنِای همه ضمایر واجب است و  و   )57

است. شده  منصوب 
58( ضمیر )نا( برای حالت رفع و نصب و جر، صلاحیت دارد، مانند: اعرف بنا فإننا نلنا المنح. 4

59( الف و واو و نون به عنوان ضمیرِ متصلِ غائب و غیرغاءب )مخاطب( آورده می شوند. مانند: 
قاما )آن دو نفر برخواستند( و اعِلما )شما دو نفر بدانید(.

60( و بعضی از ضمایر رفعی، ضمائری هستند که مستتر می شوند، مانند: افِعَل )امر للمخاطب( 
اوُافِقْ )مضارع للمتکلم وحده( نغَتَبطِْ )مضارع متکلم مع الغیر( إذ تشَکُرُ )مضارع للمخاطب(. 5

1- المرتقی مکارما: يعنی فردی که صعودکننده در کرامت است.
2- فرزند من گرامی داشت تو را.

3- بپرس ای زن از او آنچه را که مالک است.
4- به کمک ما بشناس پس همانا ما به بخشش ها رسیديم.

5- ترجمه عبارت: انجام بده تا همراهی کنم شاد می شويم وقتی سپاسگذاری می کنیم.
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هُو أنا  وانفصالٍ  إرتفاعٍ  و 
ُ
وذ تَشتَبِه61(  لا  روعُ 

ُ
الف وأنتَ 

جُعِلا انفصالٍ  فِي  إنتصابٍ  و 
ُ
وذ مُشكِلا62(  يسَ 

َ
ل فريعُ  والتَّ ايَ  إيَّ

المُنفصِل لايَجيءُ  اختيارٍ  وفِي  صِل63(  المُتَّ يَجئَ  أن  ى  تأتَّ إذ 

ومَا     سَلنِيِه  هَاءِ  إفصِل  أو  وصِل  إنتَمَي64(  لفُ 
ُ
الخ نتُه 

ُ
ك فِي  أشبَهَه 

ً
صالا إتِّ و  خِلتَنِيهِ  ذاكَ 

َ
ك  )65

ً
الإنفِصالا إختارَ  يرِي 

َ
غ أختارُ 

إتّصال فِی  الأخصَّ  م  دِّ
َ
وق إنفِصال66(  فِي  شِئتَ  مَا  مَن  دِّ

َ
وق

صلا
َ
ف إلزَم  تبةِ  الرُّ حادِ  اتِّ وفِي  وَصلا67(  فِيه  يبُ 

َ
الغ يُبيحُ  د 

َ
وق

التُزِم الفِعلِ  مَع  فسِ  النَّ يا  وقبلَ  ظِم68( 
ُ
ن د 

َ
ق يسِي 

َ
ول وِقايةٍ  ونُ 

ُ
ن

دَرا
َ
ن يتِي 

َ
ل و  ا 

َ
ش

َ
ف يتَني 

َ
ل وَ  را69(  بَّ

َ
مُخ ن 

ُ
وك إعكِس  علَّ 

َ
ل ومَع 

فا
َّ
ف
َ
خ  

ً
وإضطرارا الباقياتِ  في  فا70( 

َ
سَل د 

َ
ق مَن  بعضُ  وعَنّي  مِنّي 

وفِي لَّ 
َ
ق لدني  دُنِي 

َ
ل وفِي  د يَفِي71( 

ً
 ق

ً
طنِي الحذفُ أيضا

َ
دنِي وق

َ
ق

قا
َ
مُطل ى  المُسَمَّ نُ  يُعيِّ إسمٌ  ا72( 

َ
وخِرنِق جَعفرٍ 

َ
ك مُه 

َ
عَل

لاحِقِ و  وعدنٍ  قرنٍ  و  واشِق73ٍ(  و  وهيلةٍ  مٍ 
َ
دق

َ
وش

ً
قبا

َ
ول  

ً
نية

ُ
وك أتَى   

ً
وإسما صَحِبا74(  سِوَاهُ  إن  ذا  رَن 

ِّ
وأخ

فأضِف مُفرَدَين  ونا 
ُ
يَك وإن  رَدِف75(  ذی 

َّ
ال إتبّع   

ِّ
وإلا  

ً
حَتما
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61( ضمایر منفصل مرفوعیِ أنا، هو و أنت هستند. و فروعِ اشتباه نمی شوند.
62( برای ضمیر منفصل منصوبی واژه )إیّای( قرارداده شده است، و به دست آوردنِ فروعات از این اصل 

)إیّای( مشکل نیست.
63( هنگامی که امکان این وجود داشته باشد که ضمیر به صورت متصل بیاید، در حالت اختیار به صورت 

منفصل نمی آید.
64( هاء در )سلنیه(1 و مانند آن را به صورت متصل یا منفصل )سَلنی ایّاه( به دلیل جلوگیری از طولانی 
شدن کلمه بیاور. اما در ضمیری که خبر کان و اخواتش است. مانندِ: )کنتُه(2 اختلاف نظر منتسب شده است. 
65( همچنین مانند )سلنیه( در )خلتنیه(3 نیز اختلاف نظر وجود دارد، و ما متصل آوردن ضمیر را در آن 

اختیار کردیم، اما غیر من )سیبویه( منفصل بودن را اختیار می کنند.
66( به هنگام متصل آوردنِ چند ضمیر، ضمایر اخصّ )به ترتیب: متکلم، مخاطب و غاءب( را مقدم بدار. 

اما در آوردن ضمیر به شکل منفصل، هر کدام را می توانی مقدم بسازی.
67( در حالتی که دو ضمیر از حیث رتبه با هم برابر هستند، ملزم به منفصل آوردن ]دومی[ باش. مانند: 
اعطیتک ایاک. البته گاهی هم در حالتی که هر دو ضمیر غایب باشند، متصل آوردنشان مجاز است. مانند: 

أعطیتهماه و اعطیتهما إیَّاه.
إیاهُم الأرضُ الضرورئُ إقتضت )مشروط( معَ اختلافِ ما و نحوُضَمِنَت  

68( قبل از یاءِ متکلم متصل به فعل، آوردن نون وقایه واجب شده و گاهی در شعر )لیسی: بدون نون 
است. مشاهده شده  وقایه( 

69( و آمدن نون وقایه در )لیتنی( شایع است، و در )لیتی( عدم ذکر آن نادر است. این حکم را در مورد 
( اختیار عکس است. )لعلَّ

70( در بقیه موارد یعنی حروف مشبهه بالفعل می توان با نون ذکر شوند. و بعضی از گذشتگان، )منّی( و 
)عنّی( را به علت ضرورت شعری به صورت مخفف آورده اند. 

71( و در )لدنیّ( استعمال )لدَُنیِ( اندک است و در )قدنی( و )قطنی( گاهی حذف نون وقایه زیاد می شود.
72( اسمی که مسمّی )صاحب اسم( را به شکل مطلق )بدون تکلم، خطاب و غیبت( معین می کند، عَلمَِ آن 

مسمّی است، مانند: جعفر )نام مردی(- خِرنقِ )نام زنی(.
73( دیگر مثال ها: و قَرَن )نام قبیله ای(، عَدَن )نام مکانی(، لاحِق )نام اسبی(، شدقم )نام شتری(، هیله 

)نام گوسفندی(، واشق )نام سگی(
74( عَلمَ در سه حالت اسم، کنیه و لقب عنوان می شود، لقب اگر همراه غیر خودش یعنی اسم( بیاید، مؤخر 

ذکر شود. )یعنی ابتداء اسم سپس لقب ذکر شود(.
75( اگر اسم و لقب، مفرد )در مقابل مضاف( باشند، مانند: )هذا سعیدُ کُرزٍ(4 حتما اولی را به دومی اضافه کن. 

و اگر اسم و لقب مفرد نبودند، دومی را تابع أولی بیاور. مانند: هذا عبدُالّله زَینُ العابدِینَ.
1- آن را از من بپرس. يعنی در کلیه افعال دو مفعولی که هردو مفعول آن ضمیر هستند و مفعول دوم در اصل خبر نبوده باشد.

2- من آن بودم.
3- تو مرا آن پنداشتی. منظور مفعول دوم فعلی است که متعدی به دو مفعول است.

4- اين سعید خورجین است.
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وأسَد فضلٍ 
َ
ك منقولٌ  ومِنهُ  دَد76ٍ( 

ُ
وا سُعادٍ 

َ
ك إرتجالٍ  وذو 

ً
با

ّ
رُك بِمزجٍ  ما  و   

ٌ
جملة و  عرِبَا77( 

ُ
ا تَمَّ  وَيهِ  ير 

َ
بِغ إن  ذا 

ه
َ
الإضاف و 

ُ
ذ الأعلامِ  فِي  وشاعَ  حَافة78( 

ُ
ق وأبي  شمسٍ  عبدِ 

َ
ك

م
َ
عَل الأجناسِ  لِبعضِ  وَوضَعوا  وهُوعَم79ّ(   

ً
فظا

َ
ل اصِ 

َ
الأشخ م 

َ
عَل

َ
ك

لِلعَقرَب عِريطٍ  أمُّ  اك 
َ
ذ مِن  ب80( 

َ
لِلثَعل  

ٌ
عَالة

ُ
ث ذا 

َ
وَهَك

ة لِلمَبرَّ ة  بَرَّ هُ 
ُ
مِثل و  جرَة81( 

َ
لِلف مٌ 

َ
عَل جارِ 

َ
ف ذا 

َ
ك

أشِر رٍ 
َّ
ك

َ
مُذ لِمُفرَدٍ  بِذا  إقتَصِر82(  الأنثَى  ى 

َ
عَل تَا  وَذِه  بِذِي 

المُرتَفِع ى  لِلمُثنَّ تانِ  وذانِ  تُطِع83(  ر 
ُ
ذك

ُ
ا تَينِ  ينِ 

َ
ذ سِوَاه  فِي  وَ 

ً
قا

َ
مُطل لِجَمعٍ  أشِر  ى 

َ
ول

ُ
با و  ا84( 

َ
إنطِق البُعدِ  دَى 

َ
ول ى 

َ
أول والمَدُّ 

مَعَه أو  دونَ لامٍ   
ً
حَرفا بالكافِ  مُمتَنِعة85(  ها  مَت  دَّ

َ
ق إن  واللامُ 

ى
َ
إل أشِر  ههُنا  أو  بِهُنا  و  صِلا86(  الكافَ  وبِهِ  المَكانِ  دانِي 

هُنّا أو  ه 
ُ
ف بِثَمَّ  أو  البُعدِ  فِي  هِنّا87(  أو  ن 

َ
إنطِق بِهُنالِكَ  أو 

تِي
َّ
ذي الأنثَى ال

َّ
تُثبِت88( موصولُ الأسماءِ ال لا  يا  نِّ

ُ
ث مَا  إذا  واليا 

مه
َ

العَلا أولِهِ  تَلِيهِ  مَا  بَل  مَلامَه89(  فلا  د  تُشدِّ إن  وَالنّونُ 

دا دِّ
ُ
ش وتَينِ  ين 

َ
ذ مِن  والنّونُ  صِدا90( 

ُ
ق بِذاك  وتَعويضٌ   

ً
أيضا
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76( بعضی از اسماء علم منقول هستند، مانند: فضل )در اصل مصدر بوده( و أسد )منقول از اسم 
جنس بوده(. و بعضی از اسماء مرتجل اند. مانند: سُعاد و أدد.

77( و برخی از علم ها جمله )مرکب اسنادی( مانند: تابط شر. و برخی مرکب مزجی هستند. و 
مرکب مزجی اگر با چیزی غیر )ویه( ختم شود، معرب می شود. مانند: معدیکرب. )واگر به ویه 

ختم شود، مبنی است. مانند: سیویه(.
78( در میان اعلام، علمِ اضافی شایع و زیاد است )مرکب اضافی: مضاف و مضاف الیه(، مانند: 

عبد شمس و ابی قحافه.
79( برای بعضی از اجناس، اسم عَلمَی وضع شده است )مانند اسُامه برای أسد( که لفظاً مانند 
علمِ اشخاص اند )یعنی احکام علم مثل ذوالحال قرار گرفتن را دارند(، و آن اسم )از نظر معنی 

برای تمام افرادِ آن جنس( عمومیت دارد. )مثل اسم نکره(
80( از جمله علم جنس: امُّ عریط )علم برای عقرب( و ثعاله )علم برای روباه(.

81( و مثل )أم عریط(، )برّئ( برای )مبّرئ: علم برای جنس نیکوکار( و فَجار برای )فجرئ: علم 
است.  بدکاری(  برای جنس 

82( با )ذا( به مفرد مذکر اشاره کن، و برای اشاره به مفرد مؤنث به )ذی، ذه، تی، تا( اکتفا کن. 
83( )ذان( و )تان( را برای مثنی مرفوعی و غیر آن )ذین( و )تین( را ذکر کن، تا از قواعد عربیت 

اطاعت کنی.
84( با )اولی( به جمع به صورت مطلق )مذکر و مؤنث، عقلاء و غیر عقلاء( اشاره کن. و مد آوردنِ 

اولی )اولاء( بهتر است. و هنگام اشاره به مشارالیه بعید به این صورت بگو ... 
85( ... با اضافه کافِ حرفی )کاف خطاب( بدون افزودنِ لام بعُد )مثل: ذاک( یا همراه با لام )مثل: 

ذلک( و ذکر لام با تقدم )هاء تنبیه( ممتنع است. )یعنی گفته شود: هذاک نه هذلک(
86( با )ههنا( یا )هُنا( به مکان نزدیک اشاره کن. و به آن دو کاف خطاب متصل نما برای...
، هَنّا، هنالکِ، هِنّا( برای اشاره به دور تلفظ کن. 87( ... اشاره به مکان دور. یا به وسیله )ثمََّ

88( موصولِ های اسمی، الذی است که مؤنث آن التی می باشد. و یاء آن دو را هنگامی که این 
َّذَینِ(. دو موصول مثنی می شوند، ثابت نگه ندار. )یعنی حذف کن: ال

89( بلکه آن حرف که یاء عقب آن است )یعنی ذ و ت در الذی و التی(، علامت تثنیه را )ان در 
حالت رفعی و ین در حالت نصبی و جری( بیاور. نون مثنی را در آن دو اگر مشدد کردی، پس 

سرزنشی نیست. )اللذانّ و اللذینّ(.
90( نونِ ذین و تین نیز مشدد می شود. و مقصود از این تشدید، بیان تعویض است )یعنی یاء الذی 

و الف ذان در مثنی حذف شده و عِوض از آن دو الف عنوان می شود(.
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ً
مُطلقا ذينَ 

َّ
ال ى 

َ
ل
ُ
الأ ذِي 

َّ
ال جَمعُ  طَقا91( 

َ
ن  

ً
رَفعا الواوِ  بـ  وبَعضُهُم 

جُمُعا د 
َ
ق تِي 

َّ
ال واللاءِ  باللاتِ  عا92( 

َ
وَق  

ً
زرا

َ
ن ذين 

َّ
كال واللاءِ 

كِره
ُ
ذ ما  تُساوِي  وأل  ومَا  وَمَن  هِر93( 

ُ
ش ئٍ  طَيِّ عِندَ  ذو  ذا 

َ
وهك

اتُ
َ
ذ دَيهِم 

َ
ل  

ً
أیضا تِي 

َّ
ال

َ
وك وَات94( 

َ
ذ أتَى  اللاتِي  وَمَوضِعَ 

استِفهامِ بعدَما  ا 
َ
ذ ما  ومِثلُ  لام95ِ( 

َ
الك فِي   

َ
تُلغ م 

َ
ل إذا  أومَن 

ه
َ
صِل بَعدَهُ  يَلزَمُ  ها 

ُّ
ل
ُ
وك ه96( 

َ
مُشتَمِل لائقٍ  ضَمِيرٍ  ى 

َ
عَل

وُصل ذي 
َّ
ال شِبههُا  أو   

ٌ
وجُملة فِل97( 

ُ
ك إبنُه  ذي 

َّ
ال عِندِي  مَن 

َ
ك بِهِ 

أل ة 
َ
صِل  

ٌ
صَريحة  

ٌ
وِصفة ل98ّ( 

َ
ق الأفعالِ  بِمُعربِ  ها 

ُ
ون

َ
وك

تُضَف م 
َ
ل مَا  وأعرِبَت  كما  أيٌّ  ف99( 

َ
إنحَذ ضَمِيرٌ  وَصلِها  وصَدرُ 

وفِی قا 
َ
مُطل أعرَبَ  وبعضُهُم  يَقتَفي100(  أيٍ  غيرَ   

ً
أيّا الحذفِ  ذا 

م يُستَطَل
َ
يُختَزَل101( إن يستَطَل وصلٌ وإن ل أن  وأبَوا  نزرٌ  فالحذفُ 

مُكمِل لِوصلٍ  الباقِي  ح 
َ
صَل إن  منُجَلِي102(  كثيرٌ  عِندَهم  والحذفُ 

إنتَصَبت إن  صلٍ  مُتَّ عائدٍ  في  يَهَب103(  رجُو 
َ
ن مَن 

َ
ك وَصفٍ  أو  بفعلٍ 
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91( جمع الذی )الُاولی، الذین( است به طور مطلق )یعنی )رفع و نصب و جر(، البته بعضی از 
اعراب )قبیله هذیل( جمع الذین را در حالت رفعی با واو بیان کرده اند )الذونَ(.

قلیلًا  )برای جمع مذکر( هم  الذین  مانند  الَلّاءِ  و  بسته می شود،  الّاءِ جمع  و  الاتِ  با  التی   )92
است. شده  استعمال 

93( من و ما و ال موصوله با آنچه ذکر شد )الذی و التی و فروع آنه( مساوی هستند. )یعنی در 
محل هم استعمال می شوند( و همچنین ذو ]به عنوان موصول[ نزد قبیله طی مشهور شده است. 

)یعنی مانند الذی و فروع آن است(.
94( و نیز مانند التی )مفرد مؤنث( نزد قبیله طی )ذاتُ: مبنی بر ضمّ( است. و ذواتُ )مبنی بر ضمّ( 

نیز نزد قبیله طی در محلّ کاربرد )اللاتی( آمده است.
95( )ذا( مانند )ما( موصول است، هرگاه ملغی نشود. )یعنی زائده نباشد یا با مجموع ما ذا برای 

استفهام نباشد(.1
96( بعد از تمام موصولات، جمله صله ای، شامل ضمیری مطابق با موصول، لازم است. )عائد موصول(

97( و جمله یا شبهه جمله )ظرف و جارّ و مجرورِ متعلق به افعال عموم واجب الحذف( صله واقع 
َّذِی ابنُْهُ کُفِلْ )جمله(.2  می شود. مانند: مَن عِندِی )شبهه جمله( ال

98( و صفتی صریح )یعنی خالص در وصفیت که اسم فاعل و اسم مفعول است(، صله الِ موصول 
واقع می شود. و صله واقع شدن افعال معرب )مضارع( برای الِ موصوله کم است.

99( أیُّ مانند ما موصوله است )موصول مشترک است و اعراب آن را می گیرد(، و معرب است 
اگر اضافه نشود و در صدر صله آن )عائد صله( ضمیر محذوف باشد. 

100( بعضی از نحویین )مثل: خلیل و یونس(، ایّ را به صورت مطلق )اگرچه اضافه شده باشد و 
( در این نوع از حذف )حذف  صدر صله آن محذوف باشد( اعراب داده اند. موصولاتِ غیر از )ایُّ

عائدی که در ابتدای صله است( ایُّ پیروی می کنند....
101( ...اگر صله طولانی شود.3 و اگر طولانی نشود، حذف کم است. نحات حذف عئد را منع 

اگر... کرده اند 
102( ...اگر آنچه که بعد از حذف باقی می ماند صلاحیت صله بودن را به طور کامل داشته باشد 
مانند: جاء الذی هو ابوه منطلقٌ. )منطلق صله کامل(. و حذف عائد صله نزد نحات زیاد است ....

103( ...در عائدی که ضمیر متصل باشد و به وسیله فعلی یا وصفی منصوب شده باشد. مانند: 
مَن نرَْجُو یَهَب4ْ )نرجوهُ بوده(

1- اسم اشاره نیز نباشد.
2- کسی که نزد من است همان است که پسرش مکفول شده است.

ماءِ إلِهٌ وَ فیِ الْرْضِ إلِهٌ«. 3- مانند آيه »وَ هُوَ الَّذِی ]هو[ فیِ السَّ
4- کسی که به او امیدواريم می بخشد.
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فِضَا
ُ
خ بِوصفٍ  ما  حَذفُ  ذاكَ 

َ
ك ضَى104( 

َ
ق مِن  أمرٍ  بَعدَ  قاضٍ  كأنتَ 

جَرّ الموصُولَ  بِما  جُرَّ ذِي 
َّ
ال ذا 

َ
ك بَر105ّ(  هوَ 

َ
ف مَرَرتُ  ذي 

َّ
بال مُرّ 

َ
ك

ط
َ
ق
َ
ف مُ 

َّ
اللا أوِ  أل حرَفُ تعريفٍ  مَط106(  النَّ فيِه  ل 

ُ
ق فتَ  عَرَّ نَمطٌ 

َ
ف

تِ
ّ

اللا
َ
ك  

ً
لازِما تُزَادُ  د 

َ
وق اللات107ِ(  مَّ 

ُ
ث ذِينَ 

َّ
وال والآنَ 

الأوبَر بنَاتِ 
َ
ك وَلِإضطرارٍ  رِی108(  السَّ يسُ 

َ
ق يا  فسَ  النَّ وطِبتَ  ذا 

َ
ك

لا
َ
دَخ يهِ 

َ
عَل الأعلامِ  وبعضُ   )109

َ
لا

ُ
ق
ُ
ن عَنه  كانَ  د 

َ
ق ما  محِ 

َ
لِل

عمانِ والنُّ والحارِثِ  ضلِ 
َ
كالف سِيّان110ِ(  هُ 

ُ
وَحُذف ذا  ذِكرُ 

َ
ف

به
َ
ل
َ
بِالغ  

ً
ما

َ
عَل يَصيرُ  د 

َ
وق العَقبة111( 

َ
ك أل  مَصحُوبُ  أو  مُضافٌ 

تَحَذِف112( وحَذفَ أل ذِي إن تُنادِ أو تُضِف قد  غيرِهِما  وفِي  أوجِب 

بر
َ
خ وعاذِرٌ  زيدٌ   

ٌ
مُبتدأ ر113( 

َ
إعتَذ مَن  عاذرٌ  زيدٌ  لتَ 

َ
ق إن 

انِي والثَّ  
ٌ
مُبتدأ وَأوّلٌ  ان114ِ( 

َ
ذ أسارٍ  في  أغنَى  فاعلٌ 

د
َ
وق في  النَّ إستِفهامٍ 

َ
ك وقِس  د115( 

َ
ش الرَّ و 

ُ
أول فائزٌ  حوُ 

َ
ن يجوزُ 
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مانند:  است.  جایز  باشد،  به وسیله صفت مجرور شده  عائدی که  104( همچنین حذف ضمیر 
بود(. 1 )قاضیه  أنت قاضٍ  ما  فَاقْضِ 

105( همچنین حذف ضمیر عائدی که به وسیله حرف جری که موصول را مجرور کرده است، 
مجرور شده باشد، جایز است. مانند: مُرَّ باِلذِّی مَرَرْتُ فَهْوَ برَّ.2 )در اصل مررتُ به بوده، و ضمیر عائد 

مجرور به باء جاره است که موصول اسمی یعنی الذی هم به وسیله باء جاره مجرور شده است(
106( أل حرف تعریف است یا فقط لامِ آن حرف تعریف است، پس اگر واژه نمط را معرفه کردی 

بگو: النمط. 3
107( و گاهی أل در حالی که لازمه زائده است، مانند: اللات )نام یک بت( و الان )ظرف زمان 

حاضر( و الذین و اللاتی.
108( و گاهی أل زائده غیر لازمه به جهت ضرورت شعری ذکر شده است، مانند: بناتُ الَأوبرَِ )نام 

نوعی قارچ( و مانند: طبت النفس یا قیس السری.4 )النفس در اصل نفساً و تمییز بوده(.
109( )أل(، بر بعضی از اعلام داخل می شود، به غرض اشاره به وصفی که آن عَلمَِ از آن نقل 

شده است.
110( مانند: الفضل، الحارث، النعمان، پس ذکر أل زائده غیرلازمه )لمحیه( و حذف آن یکسان 

است. )یعنی تأثیری در معرفه کردن ندارد(.
111( گاهی کلمه مضاف یا اسم دارای أل، به خاطر غلبه و کثرت استعمال، عَلمَ می شود، مانند: 

العقبه - ابن عباس.
112( و حذف أل )علم بالغلبه( از اسمی که مورد ندا یا مضاف قرار گیرد، واجب بدان و در غیر ندا 

و اضافه گاهی این ال حذف می شود. مانند: یا مدینئ الرسول.
113( اگر بگویی: زیدٌ عاذرٌ مَن اعِتَذَر5 زید، مبتدا و عاذر، خبر است.

114( در مثال: أسارٍ ذان6 اوّلی )سارٍ: ساریٌ( مبتدا است و دومی )ذان( فاعلِ سدّ مسدّ خبر است 
که مبتدا را از خبر بی نیاز می کند. )استفهام(

115( و قیاس کن( مثل: أ سارٍ ذانِ(. نفی نیز مانند استفهام است. و گاهی )طبق نظر أخفش و 
کوفیون( بدون اتکاء به نفی یا استفهام مبتداء وصفی ایجاد می شود مانند: فائز اولو الرشد.7

1- پس حکم کن آنچه را تو حکم کنندهی آن هستی.
2- گذر کن بر کسی که بر او گذر کردم زيرا او نیکوکار است

3- النمط: روپوش کجاوه
4- ای قیس شريف نفس تو راحت شد.

5- زيد عذر پذير عذر خواه است.
6- آيا آن دو مرد در شب رونده هستند؟

7- رستگارند صاحبان هدايت
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بر
َ
ا الوصفُ خ

َ
 وذ

ً
ر116( والثانِ مُبتدا

َ
إستَق  

ً
طبقا الإفرادِ  سِوى  فِي  إن 

بالإبتِدا مُبتدأ  عُوا 
َ
ورَف بِالمُبتَدا117(  بَرٍ 

َ
خ رَفعُ  ذاكَ 

َ
ك

الفائِدَة المُتَمُّ  الجُزء  برُ 
َ
والخ اهِدَة118( 

َ
ش والأيادِي  بَرٌّ  اللهُ 

َ
ك

ة
َ
جُمل ويأتِي  يأتِي   ً ومُفرَدا  ه119( 

َ
ل ت 

َ
سِيق الذي  مَعنى   

ً
حاوية

ى
َ
إكتَف مَعنىً  اهُ  إيَّ ن 

ُ
یَك وإن  ی120( 

َ
ف

َ
وَك حَسبِي  اللهُ  نُطقِي 

َ
ك بِها 

رفٍ أو بِحَرفِ جَرّ
َ

ر123( وأخبَروا بِظ
َ
إستَق أوِ  ائِنٍ 

َ
ك مَعنى  ناوِينَ 

ً
بَرا

َ
خ زَمانٍ  إسمُ  يَكونُ  ولا  أخبِرَا124( 

َ
ف يُفِد  إن  وَ  جُثةٍ  عَن 

كرةِ بالنَّ الإبتدا  يَجوزُ  ولا  مرَة125( 
َ
ن زَيدٍ  عِندَ 

َ
ك تُفِد  م 

َ
ل مَا 

نا
َ
ما خِلٌّ ل

َ
تىً فِيكم؟ ف

َ
عِندَنا126( وهَل ف الكِرَام  مِنَ  وَرَجُلٌ 
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116( اگر وصف در غیرمفرد )یعنی مثنی و جمع( مطابق خبر باشد )یعنی هر دو مثنی یا جمع 
باشند(، کلمه دوم مبتداء مؤخر و وصف خبر مقدم است. مانند: أقائمان الزیدان. 

117( عامل رفع مبتدا، ابتدائیت است. )یعنی عامل معنوی(. ونیز عامل رفعِ خبر، مبتدا است. )عامل لفظی(
118( خبر، جزئی از کلام و کامل کننده فائده ی آن است، مانند: اللهُّ برٌَّ و الأیادِی شاهِدَئٌ له.1 

119( خبر به صورت مفرد و جمله استعمال می شود. و جمله حاوی معنای همان چیزی است که 
این جمله به سوی آن کشیده شده است. مانند: هذا زید و زید قام أبوه. )یعنی جمله خبریه حاوی 
اسمی است که رابط آن یا مبتدا است یا اسم اشاره و جمله را به مبتدا مرتبط می کند تا ارتباط 
بین این دو برقرا باشد(. بنابراین جمله اگر خبر واقع شود، به رابط نیاز دارد. تا رابطه بین مبتدا و 

جمله خبریه برقرار باشد. و استقلال جمله خبریه توهم نشود.
120( و اگر جمله خبریه از نظر معنا همان مبتدا باشد، مبتدا به آن جمله اکتفا می کند. )ونیاز به 

رابط نیست(. مانند: نطُقِی اللهُّ حَسبی و کفی.2
121( خبرِ مفردِ جامدِ، فارغ از ضمیر رابط است. )بصریون، ماند: العلم کنزٌ( و اگر مشتق باشد یا 

مؤول به مشتق برود )أسد به تأویل شجاع(، خبر مشتق دارای ضمیر مستتر است.
122( هرگاه خبر برای مبتدا حاصل نشده باشد، ضمیر مشتق را مطلقاً )خواه ایمنی از خطا واقع 
شده باشد یا نشده باشد( آشکار ساز. )یعنی وصف خبری، برای غیر مبتدا است یا به اصطلاح 
لهَ( مانند: زید هند ضاربها هو. )در این مثال: وصف ضارب برای زید  جاری علی غیر من هو 

نیست بلکه برای هند است(. 
123( با ظرف یا جار و مجرور از مبتدا خبر داده اند در حالی که عاملی مثل )کائن، إستقر و دیگر 

مشتقات آن( در تقدیر گرفته می شود. )پس شبه فعل نیز یکی از اقسام خبر است(.
124( اسم زمان خبر ازذات )اسم جثه یا عین( واقع نمی شود. لذا گفتن: زیدُ یوم الجمعه اشتبا 

است. و اگر خبر دادن با آن مفید باشد، با آن خبر بده. مانند: نحن فی شهرِ کذا.
125( ابتدا به نکره زمانی که مفیدِ نباشد، جایز نیست و در مواردِ مفید جایز است، مانند: عند زید نمرئ.3

126( در موارد ذیل ابتداء به نکره جایز است: 1- مبتدا بعد از حرف استفهام باشد، مانند: هل 
فتی فیکم؟4 2-مبتدا بعد از حرف نفی باشد، مانند: ما خل لنا.5 3-مبتدا صفت ظاهر و یا محذوف 

داشته باشد، مانند: رجل من الکرام عندنا و شر )عظیم( اهر ذاناب.6

1- خدا نیکوکار است و نعمت های خدا گواه اين نیکوکاری اند.
2- سخن من اين است، خدا برای من کافی است.

3- ماده ببری نزد زيد است. در مثال مذکور تقدم خبرِ ظرف يا جار و مجرور مجوز ابتداء به نکره است.
4- آيا جوانمردی در شما هست؟

5- دوستی نداريم.
6- مردی از بزرگواران نزد ماست.
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يرٌ وَعَمَل
َ
ير خ

َ
 فِي الخ

ٌ
ل127( ورَغبَة

َ
يُق م 

َ
ل ما  س 

َ
وليُق يَزينُ  بِرٍّ 

را     
َّ
ضَرَرَا128( والأصلُ فِي الأخبارِ أن تُؤَخ لا  إذ  قديمَ  التَّ زُوا  وَجَوَّ

بَيان129ِ( فإمنَعه حِين يَستَوي الجُزءانِ عادِمَي   
ً
كرا

ُ
ون  

ً
عُرفا

بَرا
َ
الخ كانَ  الفِعلُ  مَا  إذا  ذا 

َ
ك مُنحَصِرَا 130(  هُ 

ُ
إستعمال صِدَ 

ُ
ق أو 

إبتِدا لِذِي لامِ   
ً
مُسنَدا كانَ  أو  مُنجِدا131(  لِي  مَن 

َ
ك درِ  الصَّ لازِمٍ  أو 

حوُ عِندي دِرهَمٌ وَلِي وَطَر
َ
بر132ِ( ون

َ
الخ مُ  دُّ

َ
تَق فِيهِ  مُلتَزَمٌ 

مُضمَر عَليهِ  عَادَ  ا 
َ
إذ ذا 

َ
ك يُخبَر133ُ(   

ً
مُبِينا عَنهُ  بِهِ  ا  ممَّ

صدِيرَا التَّ يَستوجِبُ  ا 
َ
إذ ذا 

َ
ك صِيرَا134( 

َ
ن عَلِمتُهُ  مَن  كأينَ 

أبَدَا م  دِّ
َ
ق المَحَصُورِ  بَر 

َ
وخ أحمَدا135(  باعُ  اتِّ إلا  نا 

َ
ل مَا 

َ
ك

ما
َ
ك جائِزٌ  مُ 

َ
يُعل ما  وحَذفُ  مَا136( 

ُ
عِندَك مَن  بَعدَ  زَيدٌ  تقولُ 

ل دَنِف
ُ
يفَ زيدٌ ق

َ
عُرِف137( وفِي جَوابِ ك إذ  عَنهُ  استُغنِي  زَيدٌ 

َ
ف
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127( در موارد ذیل نیز ابتداء به نکره جایز است: 1- مبتدا در مابعد خود عمل کرده باشد، رغبئ 
فی الخیر خیر1. 2- مبتدا اضافه به مابعد شده باشد، مانند: عمل بر یزین.2 3- و بقیه موارد را 

طبق آنچه گفته شد، قیاس شود. 3
128( اصل در خبرها تأخیر از مبتداء است. و درصورت نبود ضرر تقدیم خبر جایز دانسته اند.

129( هنگامی که مبتدا و خبر از نظر معرفه و نکره بودن با هم مساوی باشند، و قرینه ای نباشد، 
تقدیم خبر منع شده است. مانند: أبونا آدم.

130( همچنین تقدیم خبر منع شده درصورتی که فعل خبر واقع شده باشد، مانند: زید قام. و 
همچنین اگر یا مقصود حصر خبر باشد. مانند: إنمّا زیدٌ شاعرٌ.

131( و نیز تقدیم خبر منع شده اگر خبر اسناد داده شده به مبتدای دارای لام ابتدائیت. مانند: لزَیدٌ 
قائمٌ. یا مبتدای صدارت طلب باشد مانند: مَن لیِ مُنجِدا؟ 4

132( در مثل )عندی درهم( و )لی وطر(5 تقدیم خبر در آن واجب شده است.
133( هرگاه ضمیری از مبتداء به خبر ارجاع داده شود که خبر از آن اخبار می دهد. در مثال: فی 
الدار صاحبُها. )ضمیر مؤنث به الدار که جزئی از خبر است برمی گردد، و صاحب مبتدا که خبر 
معنای آن را روشن می کند، و اگر مبتدا مقدم شود، عود ضمیر به مرجع متأخر لفظی و رتبی 

لازم می آید(.... 6
و همچنین تقدیم خبر لازم است، هنگامی که خبر صدارت طلب است، مانند: أینَ مَن عَلمتَهُ 

نصَیراً. 7
135( و خبر مبتدای محصور نیز مقدم می شود. مانند: مَا لنَا إلا إتّباع أحمد.8

136( حذف مبتدا و خبرمعلوم اند، جایز است، همانطور که در پاسخ سؤال )من عندکما؟( گفته 
زیدٌ. می شود: 

137( و در جواب جمله )کیف زیدٌ( باید گفته شود )دنفٌ(9 زیرا واژه زید هنگامی که شناخته شده 
است )وجود قرینه مقالیه( نیازی به آن نیست.

1- تمايل به کار نیک، نیکوست.
2- عمل نیک، زينت می دهد.

3- ما در کتاب ترجمه و شرح الفیه به صورت مبسوط اين اقسام را ذکر نموده ايم. فراجع.
4- چه کسی نجات دهنده من است.

5- مثال اول: درهمی نزد من است. مثال دوم: برای من حاجتی است. يا نیاز دارم.
6- اين بیت به دلیل پیچیدگی به دو صورت ذير نیز سرايده شده: 1- وإن يعَُد بخبر ضٍمیرُ// من مبتدا يوُجب له التّأخیرُ 

رُ )ابن غازی( )مصنف درکافیه( 2- کذا إذا عاد علیه مضمَرٌ// مِن مُبتداً ومَالهَ التَّصَدُّ
7- کجاست کسی که من او را ياری کننده میپنداشتم. در اينجا اسم استفهام و صدارت طلب اند، که خبر واقع شده است.

8- جز پیروی نمودن از احمد )ص( راهی نیست.
9- مريض و بیمار.
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بر
َ
 حَذفُ الخ

ً
ولا غالِبا

َ
ر138( و بعدَ ل

َ
إستَق ذا   ٍ يَمين  صِّ 

َ
ن وفِي  حتَمٌ 

مَع مَفهومَ  نَت  عَيَّ واوٍ  بعدَ  و  صَنَع139َ(  ومَا  صانِعٍ  لُّ 
ُ
ك مِثل 

َ
ك

ً
بَرا

َ
خ يَكونُ  لا  حالٍ  بلَ 

َ
ق و  أضمِرَا140(  د 

َ
ق برُهُ 

َ
خ ذي 

َّ
ال عَن 

أتمّ و   
ً
مُسيئا العبدَ  ضَربي 

َ
ك م141( 

َ
بِالحِك  

ً
مَنوطا الحقَّ  تبيينِيَ 

بِأکثَرا أو  بإثنَینِ  وأخبَروا  عَرا142( 
ُ
ش  

ٌ
سَراة هُم 

َ
ک واحِدٍ  عَن 

بَر
َ
 والخ

ً
عُ كانَ المُبتَدا إسما

َ
عُمَر143( تَرف  

ً
سَيِدا ان 

َ
ك

َ
ك تَنصِبُهُ 

ً
لَّ باتَ أضحى أصبَحا

َ
كان ظ

َ
بَرِحا144( ك زالَ  يس 

َ
ل وصارَ  أمسى 

الأربعة وهذِي  كَّ 
َ
وإنف تِئ 

َ
ف مُتَبَعه145(  لِنَفيٍ  أو  فىٍ 

َ
ن لِشِبه 

بما  
ً
مسبُوقا دامَ  كانَ  ومِثلُ   )146

ً
دِرهَمَا  

ً
مُصيبا دُمتَ  ما  كأعطِ 

عَمِلا د 
َ
ق ه 

َ
مِثل ماضٍ  يرُ 

َ
وغ ستُعمِلا147( 

ُ
ا مِنهُ  الماضِ  يرُ 

َ
غ كانَ  إن 

بَر
َ
الخ طَ  تَوسُّ جَميعِها  وفِي  ر148( 

َ
حَظ دامَ  هُ 

َ
سَبق لٌّ 

ُ
وك أجِز 

النافِية ما  برٍ 
َ
خ سَبقُ  كذاكَ  تالِيَة149(  لا   

ً
مَتلوّة بِها  جِيء 

َ
ف
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138( حذف نمودن خبر بعد از لولای امتناعیه حتمی است. )واجب است(.1 این حذف در قسم صریح 
استقرار یافته است.2 مانند: لعمرک لافعلن کذا. )قسمی خبر محذوف، و لعمرک الفاظ صریح در قسم است(.

139( و بعد از واوی که مفعومِ )مع( را تعیین می کند حذف خبر لازم است. مانند مثال: کل صانع 
و ما صنع )مُقترنانِ(.3

140( )حذف خبر لازم است( هرگاه مبتدا، مصدر و یا اسم مضاف به مصدر باشد و بعد از آن حالی 
واقع شود که صلاحیت خبر بودن را نداشته باشد. 

141( مانند: ضَربیَِ العبدَ مُسیئاً )حاصل اذا کان یا حاصلٌ حالَ کونهِ مسیئاً: زدنم آن بنده را درحالی 
که خطاکار بوده حاصل شده(- أتمُّ تبیینیِ الحقَّ منوطاً بالحَکَمِ )أتم تبیینی الحق إذاکان الحق 
الحق، مفعول به مصدر، منوطاً حال  الیه،  تبیینی مضاف  بالحکم »أتم مبتدا،  حال کونه منوطاً 

ونائب خبر« : بهترین تبیین من از حق درحالی است که مربوط به حکمت ها است(
142( و عرب به وسیله دو یا بیشتر از دو خبر از مبتدا خبر داده اند مانند: )هم سرائ شعرا(.4

143( کان مبتدا را مرفوع وخبر را منصوب می کند درحالی که مبتدا را اسم وخبر را خبر خود قرار 
می دهد مانند: کانَ علیٌ سیّداً )علی سرور من است(.

144( ظلّ، بات، اضحی، اصبح و امسی، همانند کان هستند و همچنین صار، لیس، زال و برَِحَ 
145( فتئَِ و انفَکَّ نیز همانند کان هستند و این چهار فعل اخیر )زال، برَِحَ، فتئ و انفکّ( برای 

شبه نفی یا نفی از پی نفی یا شبه نفی ذکر می شوند. )مازال(.
146( و »دام«، همانند کان است در حالی که قبل از آن »ما« آمده باشد. مانند: »أعطِ ما دُمتَ 

مُصیبا درهما. 5
147( )افعالِ ناقصه ای که( غیر ماضی باشند قطعا همانندِ ماضی عمل می کنند، البته اگر از این 

افعال، غیر از زمان ماضی، استعمال شده باشد. مانند: »وَ یَکونُ الرَّسولُ عَلیکُم شَهیداً«
148( و در جمیع این افعال توسط خبر )قرار گرفتن خبر میان فعل و اسمش( جایز است. وهمه 
نحائ تقدیم خبردام منع کردند )چراکه مای مصدری صدارت طلب است ولذا مقدم می شود( مانند: 

کان قائماً زیدٌ.
149( همانگونه که تقدیم خبر برمای مصدریه ظرفی جایز نیست تقدیم وسبقت خبر برمای مافی 

نیز ممنوع است )ابن کیسان وابن نحاس تقدیم را جایز دانسته اند اند: قائماً ما زال زیدٌ.

1- مانند: )لولا علی لهلک عمر( يا
َّهُمْ لفَی سَکْرَتهِِمْ يعَْمَهُونَ( به تقدير: لعمرُک انهم لفی سکرتهم يعمهون ]قسَمی[. )قَسمِی(  2- در آيه 72 حجر )لعََمْرُکَ إنِ

در اين موارد خبر محذوف است.
3- سازنده و آنچه به دست او ساخته شده قرين هم هستند.

4- آنها عزيزانند شاعران هستند.
5- عطا کن شخصی نیازمند را يک درهم هرگاه که بر حق باشی.
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صطُفِي
ُ
ا يس 

َ
ل بَرٍ 

َ
خ سبقِ  ومَنع  يَكتَفي150(  بِرفعٍ  ما  تمامٍ  وذو 

فِي والنقصُ  ناقصٌ  سِواهُ  وما  فِي151( 
ُ
ق  

ً
دائما زالَ  يسَ 

َ
ل تِىء 

َ
ف

بَر
َ
الخ مَعمولُ  العامِلَ  ولايَلِي  جَر152ّ(  حَرفَ  أو  أتى   

ً
رفا

َ
ظ إذا  إلا 

عَ
َ
 أنوِ إن وَق

ً
انّ إسما

َّ
إمتَنَع153َ( ومُضمَرَ الش هُ 

َّ
أن إستَبانَ  ما  مُوهِمُ 

ما
َ
ك حَشوٍ  فِي  ن 

َ
كا تُزادُ  د 

َ
وَق مَا154(  دَّ

َ
تَق مَن  عِلمَ  أصَحَّ  كانَ 

برَ
َ
الخ ويَبقونَ  ها 

َ
ون

ُ
ويَحذِف إشتَهَر155(  ذا   

ً
ثيرا

َ
ك و 

َ
ول إن  وبعدَ 

إقتَرِب156( وبعدَ أن تعويضُ ما عَنهَا إرتَكِب
َ
ف  

ً
ا برَّ أنتَ  ا  أمَّ مِثل 

َ
ك

مُنجَزِم كانَ 
َ
ل مُضارِعٍ  ومِن  إلتُزِم157(  مَا  حذفٌ  وهو  ونٌ 

ُ
ن فُ 

َ
تُحذ

إن دُونَ  ما  ت 
َ
عمِل

ُ
أ يسَ 

َ
ل إعمالَ  زُكِن158(  وتَرتيبٍ  فيِ  النَّ ا 

َ
بَق مَع 

ما
َ
ك ظرفٍ  أو  جَرٍّ  حَرفَ  وسَبقَ  ما159( 

َ
العُل أجازَ   

ً
مَعنِيّا أنتَ  بِي 
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150( منع تقدیم خبر لیس اختیار شده است و افعال تام در این افعال فقط به رفع )فاعل( اکتفا 
می کنند مانند: »إن کان ذوعُسرئٍ«

151( پس غیرازمورد فوق )اگرتام نباشد( این افعال ناقص هستند وعلاوه بررفع به منصوب هم نیاز دارند 
البته سه فعل )لیس-زال-فتیء( همیشه ناقص هستند. )یعنی این سه فعل هیچ گاه تامه بکار نمی روند(.

152( بعدازکان معمول خبرواقع نمی شود خواه خود خبر براسم مقدم بشود یا نشود مانند: کان زیدٌ 
آکلًا طعامَک )زید اسم کان وآکلًاخبر آن وطعام معمول آکلا، لذا گفتن کان طعامَک زیدٌ آکلًا 
وهمچنین کان طعامَک آکلًا زیدٌ اشتباه است( مگراینکه معمول ظرف یاجارومجرورباشد مانند: 

کان عندَک زیدٌ مُقیماً )عندک معمول مقیماً(.
153( پس هرگاه این توهم درکلام عرب ایجادشدکه معمول خبرکان مقدم شده درحالی که نه 
ظرف است ونه جارومجروراسم کان را دراین صورت ضمیر مستتری درکان درنظر گرفته که این 

ضمیر شأن اسم فعل ناقصه باشد.
مَ.1 154( گاهی کان در وسط کلام زائده است مانند: ما کان أصحَّ عِلمَ من تقدَّ

155( و گاهی کان و اسمش حذف می شوند وخبرش باقی می ماند وچنین حذفی بعد از إن و لو 
شرطیه بسیار ومشهور است مانند: المرءُ مجزِیٌّ بعمله إن خیراً فخیرٌ )إن کان عملُه خیراً(

156( و بعدازأن مصدریه کان حذف می شود وعوض کان ما ذکر می شودتا بر حذف کان دلالت 
اً فأقترب، کان حذف شده وضمیر متصل »تَ« به  کند مانند: أمّا أنتَ براً فإقترب2 )إن کنتَ برََّ
منفصل تبدیل شده وما ذکر شد به دلیل اینک نون ومیم »أن ما أنتَ براً«کنار هم آمده درهم 

ادغام شده وبه صورت »أمّا أنتَ براً«(.
157( نونِ آخر کان مضارعِ مجزومِ، حذف می شود و این حذفی است که لازم نشده است. مانند: 

»لم أکُ بغیاً«
158( همچون عمل دادن لیس، عمل داده شده است ماء نافیه در حالی که بدون ان و با بقاء نفی 
و بقاء ترتیبی که معلوم شده باشد )یعنی شرط عمل مای شبیه به لیس این است که که اولا بعد 
از آن ان زائده نباشد، ثانیا افاده نفی آن باقی بوده و به وسیله الا باطل نشده باشد و ثالثا اسم آن 

بر خبرش که همان ترتیب موافق اصل است مقدم باشد(.
159( مقدم شدن حرف جر )با مجرور آن( یا ظرف را، مانند: ما بی انت معنیا.3 اجازه داده اند 
علماء نحو، یعنی اگر معمول خبر مای شبیه لیس ظرف و یا جار و مجرور باشد، تقدیم آن بر اسم 

و خبرش مانع از عمل ماء نیست، اما در غیر این صورت مانع است.

1- )علم گذشتکان چقدر صحیح است؟(
2- يعنی چون نیکوکار هستی پس نزديک شو.

3- تو مقصود من نیستی.
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بِبَل أو  بِلكِن  معطوفٍ  وَرفعَ  مِن بَعد مَنصوبٍ بِما اِلزَم حَيثُ حَل160( 

بَر
َ
الخ اليَا  جَرّ  وليسَ  ما  وبعدَ  يُجَر161ّ(  د 

َ
ق كان  في 

َ
ون لا  وبعدَ 

لا يس 
َ
ل
َ
ك ت 

َ
عمِل

ُ
أ كِراتِ  النَّ فِي  العَمَلا162(  ذا  وإن  لاتَ  تَلي  وَقد 

ل163ّ( وما لِلاتَ في سِوى حِينٍ عَمَل
َ
شاو العَكسُ ق

َ
فعِ ف وحَذفُ ذِي الرَّ

دَر
َ
ن لكِن  وعَسى  كادَ  ان 

َ
ك

َ
ك بَر164( 

َ
خ ينِ 

َ
لِهذ مُضارعٍ  يرُ 

َ
غ

عَسى بعدَ  أن  بِدُونِ  هُ 
ُ
ون

َ
وك عُكِسا165(  فيِه  الأمرُ  وكادَ  نزرٌّ 

جُعِلا وَلكِن  حَرَى  عَسَى 
َ
وك  )166

ً
صلا مُتَّ بـأن   

ً
حَتما بَرُها 

َ
خ

حَرى مِثلَ  أن  قَ 
َ
ول

َ
إخل وألزَمُوا  زَرا167( 

َ
ن أن  إنتِفا  كَ 

َ
أوش وبَعدَ 

رَبا
َ
ك الأصَحِّ  فِي  كادَ  ومِثلُ  وَجَبَا168(  روعِ 

ُّ
الش ذِي  مَع  أن  وتَركُ 

وطَفِق يَحدو  السائِقُ   
َ
كأنشأ عَلِق169(  و  ذتُ 

َ
وأخ جَعلتُ  ذا 

َ
ك

كا
َ
لِأوش  

ً
مُضارِعا وا 

ُ
وإستَعمَل مُوشِكا170(  وزادُوا  يرُ 

َ
غ لا  وكادَ 

د يَرِد
َ
كَ ق

َ
قَ أوش

َ
ول

َ
قِد171( بعدَ عَسى إخل

ُ
ف ثانٍ  عَن  يَفعَلَ  أن  ِـ ب غنِىً 
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160( اگراسمی به خبرما معطوف شود به حروف عطف لکن وبل منصوب نمی شود بلکه مرفوع 
می شود. مانند: ما زیدٌ قائماً لکن قاعدٌ.

161( اگر بعد از ما ولیس حرف جر باءبر خبرآنها وارد شودآن را مجرورمی کند. مانند: »ألیس 
بعزیزٍ« الله 

162( لا، در نکِرات، مانند لیس به کار گرفته می شود، و گاهی »لات« و »إن«، به انجام این 
عمل )عمل لیس( می پردازند.

أوان( و حذف  الساعه و  )مترادف آن  نیست  لفظ »حین« عملی  از  برای لات در غیر  163( و 
صاحب رفع )مرفوع یعنی اسم لات و ابقاء خبر( رایج است و عکس این حذف )حذف خبر و ابقاء 

اسم( کم است.
164( کاد وعسی ازافعال مقاربئ هستند که عمل کان را )رفع مبتدا، نصب خبر( انجام می دهند 
بااین تفاوت که خبر آنها فعل مضارع است وخیلی کم اسم مفرد به عنوان خبرآنها قرار می گیرد 

مانند: کادَ زیدٌ یقومُ.
بدون أن  ناصبه وارد می شود و درکاد برعکس است )کثیراً  أن  أکثراً  165( درعسی برخبر آن 

یَرحمَکم«. أن  ربُّکم  »عسی  مانند:  می آید( 
166( حری مثل عسی عمل می کند اما خبرآن همواره با أن می آید )چه درشعر وچه غیرشعر( 

مانند: حَری زیدُ أن یقومَ
167( مثل حری إخلوَلقَ که که دائماً خبر آن به أن عنوان می شود مانند: إخلولقَتِ السماءِ أن 

به أن می آید و استعمال آن بدون أن کاربرد کمی دارد. تمطرَ، أوشک نیزخبرآن اکثراً 
168( طبق قول أصح کرب مثل کاد )درعمل و مجرد ازأن کثیراً( است ودرافعال شروع واجب 
است خبر آنها بدون أن باشد. چون أن براستقبال دلالت دارد درحالی که این افعال دالت برحال 

دارند. مانند: أنشأَ السائقُ یُحدُو.1
169( افعال شروع مانند: أنشاء و طفق و همچنین جعلتُ و اخذتُ و عَلقَِ است

استعمال  نیز  درمضارع  که  أوشکَ  و  غیرازکاد  هستند  غیرمتصرف  مقاربئ  افعال  تمامی   )170
)یعنی کاد فقط مضارع دارد ولی  )مُوشِک( ساخته می شود  از أوشک اسم فاعل  می شوند ونیز 

یُضیءُ«. زَیتُها  »یکادُ  مانند:  دارد(.  فاعل  اسم  هم  و  مضارع  اوشک، هم 
وازدومی  قرار می گیرد  افعال  این  فاعل  إخلولق، أوشک(  بعدازسه فعل )عسی،  یفعل  أن   )171
)یعنی خبرومنصوب( بی نیاز می شود )یعنی این افعال تام می شوند وفقط فاعل نیازدارند( مانند: 

عسی أن یقومَ.

1- ساربان به خواندن حدی آغاز نمود.
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ً
ع مُضمَرا

َ
دَن عَسى أوِ إرف كِرا172( وجَرِّ

ُ
ذ د 

َ
ق ها 

َ
قبل إسمٌ  إذا  بِها 

ين سرَ أجِز فِي السِّ
َ
تحَ والك

َ
زُكِن173( والف تحِ 

َ
الف وإنتِفا  عَسَيتُ  مِن نحو 

لعلَّ لكنَّ  ليتَ  أنَّ  لإنَّ  عَمل174(  مِن  لِكانَ  ما  عكسُ  كأنَّ 

ي
ِّ
بِأن عالمٌ   

ً
زيدا كإنَّ  ضِعن175(  ذو  إبنَه  ولكِنَّ  فؤٌ 

َ
ك

ذي
َّ
رتيبَ إلا فِي ال البَذي176( وراعِ ذا التَّ يرَ 

َ
غ هُنا  أو  فِيها  يتَ 

َ
ل
َ
ك

مَصدَر لِسَدِّ  إفتَح  إنَّ  وهَمزَ  إكسِر177ِ(  ذاكَ  سِوى  وفِي  ها  مَسدَّ 

ه
َ
ه178( فإكسِر فِي الإبتِدا وفي بدءِ صِل

َ
مُكمِل يمينٍ 

َ
ل إنَّ  وحَيثُ 

ت مَحَلٌّ
َّ
أمَل179( أو حُكِیَت بالقولِ أو حَل ذو  ي 

ّ
وإن زُرتُهُ 

َ
ك حالٍ 

قا
ِّ
عُل فعِلٍ  بَعدِ  مِن  سَروا 

َ
وك ى180( 

ُ
تق و 

ُ
ذ
َ
ل ه 

َّ
إن م 

َ
كإعل م 

َّ
بِاللا

سَمِ
َ
ق أو  جاءَةٍ 

ُ
ف إذا  بعدَ  مي181( 

ُ
ن بِوجهَينِ  بعدَهَ  لامَ  لا 

رِد يَطَّ وذا  الجَزا  تِلوِفا  مع  أحمَد182ُ(  ي 
ِّ
إن ولِ 

َ
الق يرُ 

َ
خ حوِ 

َ
ن فِي 
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